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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
شناسی ازجمله دانشهای ادبی است كه در شناخت ویژدیهای ارری ادبی سربک  زمینه و هدف:

 شناسیهای نوین سبکای یکی از شیوهشرناسی لایه و درک بهتر رن تأریر بسرزایی دارد. سربک  

ای، نحوی، بلاغی و فکری میکاود. یج روایی، واژهاسررت كه ویژدیهای برجسررتج متن را در پنج لا 

قریحج قرن سیزدهم هر. ش است میرزا اسدالله جاویدانی متصلّص به مَحرَم یکی از شاعران خوش

های زیبایی از او به یاددار مانده كه نشان از توانایی این سصنور دارد. در جستار حاضر و سرروده 

 غزلیات مَحرم كرمانشاهی بررسی شود.ای شناسی لایهتلاش شده است تا سبک

 ای انجام شرده است. تحلیلی و تکیه بر منابع كتابصانه-این پژوهش با رویکردی توصریفی  :روش

 جامعج رماری غزلیات مَحرم كرمانشاهی است.

شررمار رورد كه مَحرم كرمانشرراهی را میتوان از شرراعران پیرو جریان بازدشررت ادبی بهها: یافته

شعر وی از نمر زبانی، فکری و ادبی همان مصتصات سبک عراقی است. زبانی  ویژدیهای سربکی 

فنون  و روان و پصته دارد و زبان ادبی و موسیقی شعر مورد توجه شاعر بوده است و وی با اصول

كاردیری عناصر بلاغی ازجمله تشبیه، استعاره، كنایه، شراعری رشرنا بوده اسرت و در به    و شرعر 

ای دارد و ذوق و هنر و جنراس برای بیران اهداف خویش، اهتمام ویژه   تنراسررر ، تلمیح، ایهرام  

شرراعری خود را به نمایش میگ ارد. غزلیات مَحرم عمدتاً با هدف توجه به عشررق و معشرروق و   

 اهمیت جایگاه اوست.

و پیرو قی اعراز سبک متأرر زبان و عناصر شعری مَحرم روان، پصته، كهن و  گیری:نتیجه

یوان اشعارش را عمدتاً غزلیاتی تشکیل میدهد كه به سبک عراقی و پیروی از دست. پیشینیان ا

دیری از سنّتهای ادبی و هنر خویش غزلیات سعدی و حافظ سروده است. مَحرم با بهره

تصویررفرینی میکند و باعث تقویت زبانِ شاعرانج خود دردیده است. وی شاعری تصویردرا و 

 «تشبیه»كاردیری صنایع بیانی و بدیعی داشته است و هدر ب احساسی است كه توجهی ویژه

های مَحرم است. توجه به عشق و ترین صورتِ خیال و مهمترین لایج بلاغی در سرودهبرجسته

معشوق، مضامین عارفانه و قلندرانه و مضمونهای تعلیمی و اخلاقی از ویژدیهای فکری غزلیات 

 ی غزلیات وی است.درونمایج اصل« عشق»و  مَحرم كرمانشاهی است
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Stylistics is one of the literary sciences that significantly 
aids in understanding the characteristics of a literary work and better comprehending it. 
Layered stylistics is one of the modern methods of stylistic analysis that examines the 
prominent features of a text in five layers: phonetic, lexical, syntactic, rhetorical, and 
intellectual. Mirza Asadullah Javidani, known by the pen name Mahram, was one of the 
talented poets of the 19th century whose beautiful poems demonstrate his eloquence. 
This study aims to analyze the layered stylistics of Mahram Kermanshahi's ghazals. 
METHODOLOGY: This research has been conducted with a descriptive-analytical approach 
and is based on library resources. The statistical population includes Mahram 
Kermanshahi's ghazals. 
FINDINGS: Mahram Kermanshahi can be considered a follower of the literary revival 
movement, with the stylistic features of his poetry in terms of language, thought, and 
literary aspects corresponding to the Iraqi style. His language is fluent and mature, and he 
pays attention to the literary language and the music of poetry. He is familiar with the 
principles and techniques of poetry and shows great diligence in using rhetorical elements 
such as simile, metaphor, allusion, proportion, ambiguity, and paronomasia to express his 
objectives, showcasing his poetic talent and artistry. Mahram's ghazals primarily focus on 
the theme of love and the significance of the beloved. 
CONCLUSION: Mahram's language and poetic elements are fluent, mature, ancient, and 
influenced by the Iraqi style, following the predecessors. His poetry collection mainly 
consists of ghazals written in the Iraqi style, following the traditions of Saadi and Hafez's 
ghazals. By utilizing literary traditions and his artistic skills, Mahram creates vivid imagery, 
enhancing his poetic language. He is an imaginative and emotional poet who pays special 
attention to using rhetorical and literary devices, with "simile" being the most prominent 
form of imagery and the most important rhetorical layer in Mahram's poems. The focus on 
love and the beloved, mystical and ascetic themes, and moral and educational themes are 
the intellectual features of Mahram Kermanshahi's ghazals, with "love" being the main 
theme of his ghazals. 
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 . مقدّمه4
شناسی ازجمله دانشهای ادبی است كه در شناخت ویژدیهای ارری ادبی و فهم بهتر رن تأریر بسزایی دارد. سبک

حلیل و ت»ریفها شناسی ارائه میدهند كه فصل مشترک همج این تعهای دونادونی از سبکشناسان تعریفسبک

ای یکی از روشهای شناسی لایه(. سبک46، ی 4344است )فتوحی، « تفسیر نقش و تأریر مسائل زبانی در سصن

شناسی است كه ویژدیهای برجستج متن را در پنج لایج روایی، واژدانی، نحوی، بلاغی و فکری مورد نوین سبک

این روش را از رن »ها از منمری به بررسی متن می ردازند. یهتجزیه و تحلیل قرار میدهد و بنابراین، هركدام از لا

ام. امیدهن« ایسبک لایه»كند، رو كه سبک را در پنج لایج روایی، واژدانی، نحوی، بلاغی و ایدئولوژیک بررسی می

وانگهی سهم سازد، پ یر میرا در هر لایه امکان های متنوعدیری از روشای در رن است كه بهرهمزیتِ روشِ لایه

وقتی متن را در پنج لایج »(. همچنین 69كند )همان، ی سازی متن جدادانه مشصص میهر لایه را در برجسته

 شود.ها در هر لایه جدادانه مشصص میهای برجستج سبک و نقش و ارزش رنكنیم، مشصصهمصتلف تحلیل می

سازد؛ زیرا سهم و نقش هر تر میرن را رسان های صوری متن با محتوایكشف و تفسیرِ پیوند مشصصه این روش،

ها شود. این شیوه، از رشفتگی تحلیل و تداخل دادهدادن به سبک به روشنی نشان داده میبصش از زبان در شکل

)همان، « سازدهای مناس  را فراهم میها و روشكند و در هر لایه امکان كاربرد نگرداهها پیشگیری میو دیدداه

دیرد؛ ها در بررسی بهره میترین شیوهای )مدرن(، دانشی است كه از جامعشناسی لایهسبک»چنین (. هم637ی 

ها و كند و تا واژدان و انواع و كیفیّت كاربرد رنهای زبان؛ یعنی رواها رغاز میترین سازهبدین معنی كه از كوچک

برد اندیشه و ایدئولوژی هنرمند به تجزیه و تحلیل ها و بلاغت و كارتعابیر و تركیبات، همچنین نحو و ساختار جمله

ر، مهافشار و شایان)محمدی« بردپردازد؛ و درنهایت از مجموع كلّیت ساختاری ارر به اهداف هنری سصنور پی میمی

4344 .) 

ر د و دوجود رمشعر دورۀ بازدشت، سبک نوینی نیست و در نیمج دوم قرن دوازدهم؛ یعنی از اواخر دورۀ افشاریه به

شاه قاجار به بعد است. نهضت خان زند دسترش یافت؛ اماّ رواج اصلی و اشاعج كامل رن از زمان فتحعلیدورۀ كریم

سرایی به سبک شاعران كهن خراسانی و عهد سرایی دارد. قصیدهسرایی و غزلبازدشت دو شاخج اصلی قصیده

-649، ی 4399سعدی و حافظ است )رک: شمیسا، سرایی به سبک عراقی؛ یعنی تقلیدی از سلجوقی است و غزل

د جوری وشمند بسیار ارزراجریان بازدشت ادبی، رفیایی ۀ پهناور جغرادستران و شاعرتعداد زیاد (. با توجّه به 647

ست اكرمانشاهی جریان، محَرم ین ان توانمند اشاعراز ند. یکی انگرفتهار هش قروپژو مطالعه رد موچندان كه دارد 

یز رتاو كتابهای ها هت كرهای وی پرداخته نشده است؛ همچنین با توجه به ون در هیچ پژوهشی به سرودهتا كنكه 

مَحرم كرمانشاهی از شاعران توانای جریان بازدشت ادبی است كه با نیست. ه شناختهشدان سی چندرفات بیااد

روده است و غزلیاتش را به پیروی و زبانی شیوا و بیانی رسا شعرهای زیبایی را متأرر از شاعران سبک عراقی س

م های مَحرای، سرودهشناسی لایهاستقبال از غزلیات سعدی و حافظ دفته است. جستار حاضر با رویکرد سبک

 كرمانشاهی را بررسی و تحلیل كرده است. 

 پیشینۀ پژوهش .6

یدّ از س« دویشاعران كُردِ پارسی» هایی همچونت كره درفته دربارۀ مَحرم كرمانشاهی به غیر ازبا بررسیهای انجام

 از فرشید یوسفی« باغ هزار دُل»عبدالحمید حیرت سجّادی كه كوتاه و مصتصر به معرفی شاعر پرداخته است یا 

است ر  شدهروران تاریصی منطقج كرمانشاه شناختهواسطج ررارش درزمینج نامپور( كه ر بیشتر به)یدالله یوسفی

رش كرده و در مقدمج دیوان اشعار مَحرم كرمانشاهی هم رن را رورده است، تا كنون پژوهشی نامج شاعر را دزازنددی
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تنها كتاب دربردارندۀ « دیوان اشعار محَرَم كرمانشاهی»های مَحرم كرمانشاهی انجام نشده است و دربارۀ سروده

در انتشارات ماهتاب  4349دست رمده از این شاعر است كه به كوشش فرشید یوسفی در سال مجموعه اشعار به

ای غزلهای مَحرم كرمانشاهی، نصستین شناسی لایهغرب به چاش رسیده است. جستار حاضر با رویکرد سبک

 های این شاعر است. پژوهش دربارۀ سروده

 

 . ضرورت پژوهش7

ر ویژه ادبه های ادبی و بررسی ررارشان موج  رداهی و انگیزۀ پژوهشگران و خواننددان میشود،شناساندن چهره

دربارۀ شاعر دمنامی همچون محَرم كرمانشاهی برخاسته از غرب ایران انجام پ یرد، باعث رشناسازی هرچه بیشتر 

با میراث ارزشمند ادبی رنان و توانمندیهای شاعران و نویسنددان این سرزمین خواهد شد. مَحرم كرمانشاهی از 

سرای بیانی شیوا، غزلهای زیبایی به پیروی و استقبال از دو سصن سصنوران توانمند معاصر است كه با زبانی رسا و

بزرگ شیرازی و دو ستارۀ درخشان و در اوج رسمان غزل عراقی، سعدی و حافظ، سروده است. این دفتار با هدف 

های مَحرم كرمانشاهی نگاشته شده است تا ضمن بررسی و تحلیل ای سرودهشناسی لایهبررسی سبک

 های شناخت بیشتر این شاعر و رشنایی بیشتر با زبان و بیان وی فراهم رید.ی وی، زمینههاسرودهغزل

 . روش پژوهش1

یوۀ ای انجام شده است. در این شتحلیلی و با استفاده از منابع مکتوب و كتابصانه–این پژوهش به شیوۀ توصیفی

شاهی و وارسی غزلهای او، به بررسی و تحلیل اند تا پس از مطالعج دیوان محَرم كرمانتحقیق، نگارنددان كوشیده

  های شاعر ب ردازند.ای سرودهشناسی لایهسبک

 

  4. مختصری در شناخت محَرم كرمانشاهی5
خورشیدی در كرمانشاه،  4636و معروف به میرزای خوشنویس در سال « مَحرَم»میرزا اسدالله جاویدانی متصلص به 

دوز به دنیا رمد. پس از طی دوران تحصیل، حرفج پدر را دنبال ادۀ كفشیک خانو»دیده به جهان دشود. وی در 

كه تازه در كرمانشاه  4695كردند. در سال شده، اشعار ردوبدل میكرد. غال  اوقات شعرا در دكانش جمع می

، دی)حیرت سجّا« تدریج به تاریز و جغرافیا كه در رن تبحّر داشت، پرداختمدرسه تأسیس شده بود، مَحرم به

(. دانش رن هنگام را با توان فراوان پیش استادان فرادرفت و در ریاضی، تاریز و جغرافی سررمد 743، ی 4375

خان معتمدی، میرزا اللهمرتضی مهدوی، فرجدادن به تشنگان دانش پرداخت و بزردانی همچون حاجشد و به درس

هایش تصلص اند. محَرم پیشترها برای سرودهو بودهخان مدنی دبیرِ اعمم و ... سرافراز در مقام شادردی احسن

بر دانش ژرف و استفاده كرده است و در پایان، مَحرم را بردزیده است. وی افزون« جاودانی»و « فانی»، «غم»

سرایی، از خطی زیبا نیز برخوردار بوده است و خ  نستعلیق را شیوا مینگاشته و بسیاری از هنرپژوهان، وی سصن

مینامیدند. سرانجام شیفتگی درون، رشفتگی بیرون و ناهمگونی مردم روزدار او را از « نویسی خوشمیرزا»را 

ش را از هایای میشود تا كتابها و سرودهفرادیری و رموختن جدا ساخته، در خویش میکشاند و این ددردونی انگیزه

های مسجد حاج شهبازخان در حجره شناس نامی به یکی ازخانه با یاری یکی از روحانیون هنردوست و مرنوی

                                                      
دوی و مقدمّج یوسررفی بر دیوان مَحرَم . رنچه در این بصش دزارش میشررود، بردرفته از دفتار حیرت سررجّادی در شرراعران كُردِ پارسرری  4

 كرمانشاهی است.  
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-4، ی 4349خورشیدی چشم از جهان فرومیبندد )رک: یوسفی،  4354جا نیز در سال كرمانشاه ببرد و در همان

 مقدمج دیوان محَرم كرمانشاهی(.  1

 . بحث و بررسی6
بیت فرد است؛  رباعی و یک 46قطعه،  3بیت،  4154غزل در  479دیوان موجود اشعار محَرم كرمانشاهی شاملِ 

یار را میل رشنایی نیست / »با مَطلع  15ترین غزل، غزل شمارۀ بنابراین عمدۀ اشعار مَحرم، غزلهای او است. كوتاه

وششم دیوان است كه سه بیت دارد و بلندترین غزل، غزل شمارۀ در صفحج بیست« ورنه ما را سر جدایی نیست

در صفحج سیزدهم دیوان است كه سیزده بیت « وصل از برِ رن مهَ لقا رورَد از پیک نسیم صبا / مژدۀ»با مَطلع  43

های مَحرم كرمانشاهی نشان میدهد كه زبان دارد و به پیروی و استقبال از سعدی سروده شده است. بررسی سروده

با  اوفنون شعروشاعری رشنا بوده است. همچنین وادبی و موسیقی شعر مورد توجه شاعر بوده است و وی با اصول

ویژه سعدی و حافظ مأنوس بوده است و غزلیاتش را به پیروی و استقبال از رنان سروده دیوان شاعران پیشین، به

های محَرم كرمانشاهی از مضامین برجستج سروده است. توجه به عشق و معشوق، مضمونهای قلندرانه و تعلیمی

غی ابزاری برای بیان اهداف و مقاصد شاعر است كه مایج اصلی غزلیات او است و دانشهای بلااست و عشق، درون

وفور دیده میشود و سب  ج ابیت و زیبایی كلام شاعر دردیده است. مَحرم در غال  غزلیاتش همچون پیشینیان، به

( بیت تصلص ندارد و 444و  15، 34، 49بیت تصلّص دارد كه غالباً در بیت پایانی ذكر شده است. در چهار غزل )

 كه نُه بیت دارد، بیت تصلص در بیت هفتم رمده است. 43غزل تنها در 

 . لایۀ آوایی4 -6

ممکن است هر شاعری به رواها، وزنها، »سبکِ نوشتاری هر ارری را نوع انتصاب رواهای رن ارر تشکیل میدهد. 

و كلامش را دارای ها، ردیفها و بدایع لفمی خاصی علاقه نشان دهد و از رنها بیشتر در اشعارش بهره ببرد قافیه

ررایی و جناس و انواع رن از پربسامدترین ررایی، واژه(. تکرار، واج634: 4153)حیدری و دیگران، « سبک كند

 های مَحرم كرمانشاهی هستند.های لایج روایی در سرودهمؤلفه

اید صولاً تکرار را بدر زیباشناسی هنر از مسائل اساسی است و ا»روش تکرار از صنایع بدیع لفمی است و تکرار: 

(. تکرار از صنایع پُربسامد و مورد توجه در 93، ی 4394)شمیسا، « یکی از مصتصات سبک ادبی قلمداد كرد

های وی غالباً بار در سروده 455ررایی و تصدیر بیش از ررایی، واژهغزلیات مَحرم است كه به شکلهای دونادون واج

 موسیقی كلام بهره بُرده است.  با درونمایج عشق برای تأكید و افزایش

 شکن شیشج مامشکن ای شحنج پیمانه

 

 خطرِ زشتی و خطیرۀ كین

 

 های من بیندزِ یاری یار ادر باری زِ یاری

 

 ست رواب است، رواب!رأیِ من عشق دزیده

 

 از رگ و ریشج ما، باده تراود، رری!  

 

 شکنی پیشج ماكه نباشد چو تو، پیمان 

 (9، ی 4349)مَحرم كرمانشاهی،                

 در خ ِ خاطرِ خطیر تو نیست 

 (49)همان، ی                                     

 های من بینداعتباریبه چشم عی ، كی بی

 (64)همان، ی                                     

 نه به دامِ دنهی دشته درفتار دلم

 (75)همان، ی                                     

 پرورش یافته زین رب رگ و ریشج ما

 (9)همان، ی                                       
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            های عزیزان به لطافت                        ای رفت دل

 

 در عهد تو ایمن نتوان بود زِ رفت

 (45)همان، ی                                       

های زیبای بدیع لفمی است كه انواع رن از دیگر صنایع پُربسامد در غزلیات مَحرم یکی از ررایهواع آن: جناس و ان

ییهای نااتواز یکی های او وجود دارد. های مصتلف این هنر بدیعی در سرودهنمونه از دونه 455است و بیش از 

س جنااع نود دستردۀ ابرركا، موسیقی شعر ساختی هااربزاسیترین اساز ایکی در نقش ها ربست واژهكامَحرم در 

 ست.م اموسیقی كلام و دسترش بهتر مفهوی لقاای ابر

 ی هستكنارمرا زِ دولت وصلِ تو تا 

 

 غمِ عشقش تو چه پرسی كه دواهم دردِ شرحِ

 

 تا كه زِ رحمت به سرِ كوی او

 

 پیشج منستم تُرکِجفا،  تَرکِنکند 

 

 د     ری خارتر زِ خواربه دیده برگِ دُلم 

 

 روز رفتابِ مجلسِ یاران شویم و ش      

 

 حیاتِ بشر  حاصلِ عشق بوَدحصول 

 

 كِشم به دوشِ ضعیف عشقِ تو را می كمانِ

 

    درفتی          دل آراماز محِنت ایّام 

 

 خواهم كرد كنارزِ شادی همه عالمَ  

 (15، ی 4349)مَحرم كرمانشاهی،              

 است، ددر من چه بگویم زردرخِ و  سرخاشکِ 

 (74)همان، ی                                     

 منِ بینواعرض كند  عرضه

 (43)همان، ی                                      

 ست وفا خواهد كردنه به هر وعده كه داده

 (39)همان، ی                                     

 ر و دوشمچو در نمر د رد یادِ رن بَ

 (79)همان، ی                                     

 سَحرَ كشیم خروشِ خروسِ میرادهِ

 (74)همان، ی                                     

 محصولما را بس است این « محَرم»زِ عمر، 
 (49)همان، ی                                      

 هنرمیكمال و بمدار كه پُر بی گمان

 (79)همان، ی                                     

 ، به سویم نمری داشتدلارامداهی كه 

 (66)همان، ی                                      

ر كوتاه منموهایی از سازه یا كلمه یا كلام است بهح ف واج یا واج»تصفیف یا سبکسازی تخفیف )سبکسازی(: 

شی یا كوشناسی و ادبیات، صورت میگیرد از جمله مطابق قوانین كمصفیف طبق قواعد زبانت«. كردن رنو سبک

، 4396)فرشیدورد، « سازی و ضرورت شعری و ادبی و جز رنهااصل اقتصاد زبان )اصل زحمت كمتر( یا قانون قرینه

 در غزلیات مَحرم، موارد متعددی از تصفیف وجود دارد. (.596ی 

 در صف محشر رورم به هر دواه عشق تو 

 

 عشق دردیست كه هردز ن  یرد درمان 

 

 قیمتِ اشک كه در پای تو ریزم، بشناس 

 

 دریده را  پیرهنچاک را سینج چاک 

 (44، ی 4349)مَحرم كرمانشاهی،              

 دارد فلاطونچو عجز در چارۀ او، صد 

 (34)همان، ی                                      

 ها، همه پروردۀ خون جگرندگُهراین 

 (14)همان، ی                                       
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 به زنصدانِ تو سودند كه در مصرِ فراق                                   

 
 دشته درفتار، دلم چَهیهمچو یوسف به 

 (75)همان، ی                                      

« ودشها و حروفی در رغاز یا میان یا پایان كلمه یا سازه یا دروهی به رن افزوده میواج»باع در اشافزایش )اشباع(: 

 هایی از افزایش )اشباع( وجود دارد.ندرت نمونه(. در غزلیات مَحرم، به451، ی 4396)فرشیدورد، 

 و بساوفتادم تنها من به بندِ عشق نه

        

 ی به شکارِ صید لاغر، نشود ادر كه راض

                      

 كه مبتلای غمش، همچو من، هزارانند 

 (14، ی 4349)مَحرم كرمانشاهی،            

 به بندشنیوفتد ز دلِ ضعیف ترسم كه 

 (41)همان، ی                                     

 . لایۀ لغوی2 -6

متناس  با شعر غنایی و سبک عراقی استفاده كرده ها و تركیبهای ساده و مَحرم كرمانشاهی در غزلیاتش از واژه

 است كه در شعر فارسی متداول است.   

ای جها و تركیبهای عربی از ویژدیهای زبانی سبک عراقی است. در جایكررت واژه ها و تركیبهای عربی:. واژه

ه البته همگی رایج و رسان ها و تركیبهای عربی بسامد بالایی دارد و بوضوح دیده میشود كغزلیات مَحرم، واژه

 هستند و در شعر فارسی  متداول است.  

 لاجَرمَ، فرقیما را نیست  تقصیرو  طاعت

 

 ندارد سلطنت حسُن منافاتبا 

 
 ندیدم در همه عمر از تو، غیر از محنت و خواری

 

 را تقصیر و هر طاماتباید خواست هر  عذر 

 (7 )همان، ی                                    

 رأفتی از سرِ نظرداهی به ددایان 

 (41)همان، ی                                           

 ! خوب اعزازِ یارِ محترم كردیجزاک الله

 (97)همان، ی                                     

 . لایۀ نحوی7 -6

 صفت و موصوف  مقلوب:
 عشقت به هر وجود كه دردید سازدار

 

 ! م سند در پیریرعنا جوان خود ای مرانم از

 

 

 ست كه از رب، خوشتر استسوزنده آتشی 

 (61)همان، ی                                      

 به نومیدی، ز كویت عاقبت بارِ سفر بندم

 (73)همان، ی                                      

 

 كاربرد صورت كهن كلمات:

 كه نهفتمدر پردۀ دل، راز نهانی 

 

 ، سازد ادر تنت پامالپیل

 

 نتواند شنفتندر فاش كنم، غیر،  

 (13)همان، ی                                     

 بِه كه در دستِ نفس اسیر شوی

 (99)همان، ی                                     
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 افعال كهن:
 «:ب»فعل امر بدون پیشوند 

 وقه دهدعاشق رنست كه جان در رهِ معش

                 

 سر خود، ز پیِ كارِ ددر گو گیرورنه  

 (53)همان، ی                                     

 بر سر فعل امر )ساخت كهن امر منفی یا نهی(: « م»افزودن 

 به یک اندازه از هر ردمیی مجووفا 

 

 ای دلبر خورشیدرخ از هر در و بامی متاب

                          

 سرشته در ورق هر دلی دلابی هست 

( 69)همان، ی                                      

 كه رشک ررَد مرا در رفتاب از روزنت بیند

 (64)همان، ی                                     

 بر سر فعل مضارع )اخباری(:« می»به جای « همی»

    سمترهمیز بدبصتی بوَد غم هم رقی  من، 

     

 كه غم دستِ خیالم را شبی در دردنت بیند 

 (64)همان، ی                                      

 «: در»به جای « اندر»روردن 

 خواب اندر بس كه دارم هوسِ دیدنِ او

             

 داه خورشید و دهی ماهِ منوّر نگرم 

 (75)همان، ی                                      

 «:در»پیشوند فعلی 

  درنگیریدها از عشق عاشق را به جان تا شعله

     

 هر زمان چون شمع، لَصتِ دل به پیراهن نریزد 

 (16)همان، ی                                    

 «:بر»پیشوند فعلی

 برشکندها به یکی حمله، به هم صفِ دل
                    

 غ كشیدن داردتُرکِ چشمت كه سر تی 

 (37)همان، ی                                    

 «:فرو»پیشوند فعلی

 وجودِ منکرِ عشق، از حیات بَرنصورَد  

  

 فروشوییدرونِ ربِ حیاتش ادر  
 (45)همان، ی                                    

 «: باز»پیشوند فعلی
  كند شاهی، از رن ترسمبه تصتِ مصر یوسف می

         
 به كنعانش بازآرَد كه رهِ نالج یعقوب، 

 (41)همان، ی                                      

 . لایۀ بلاغی1 -6

ویژه حافظ و سعدی است و در غزلیاتش ادرچه مَحرم كرمانشاهی، مقلّد و متأرر از شاعران سبک عراقی، بهتشبیه: 

كاردیری انواع تشبیه و در تصویرپردازیهای شعری توانمند است. او در بهابداع و ابتکار كمتر دیده میشود؛ اماّ 

رفرینش تصاویر از قدرت ذهنی بالایی برخوردار است. تشبیهات وی زیبا، دلنشین، طبیعی و روان هستند. تشبیه، 

صاویر شیفتج تهای مَحرم كرمانشاهی است. مَحرم، ترین عنصر هنری و پُربسامدترین صورتِ خیال در سرودهبرجسته

كه بیش از چهارصد نمونه از ایدونهشعری است و تشبیه، كانون توجه و در قل  تصاویر شعری او جای دارد؛ به

تشبیه در غزلیاتش استصراج شده است و همین سب  میگردد كه وی را شاعری تصویردرا معرفی كند. محَرم در 
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 هنرنمایی میکند. این تشبیهات معمولاً از نوع معقول و محسوسكاردیری انواع تشبیه بلیغ، تفضیل، مضمر و غیره به

یشتر در ترین نوع تشبیه است، و بصورت تشبیه بلیغ و از نوع اضافی است، كه هنریبه یکدیگر هستند و غالباً به

یاری  هبدیری از سنتّهای ادبی در انتصاب مشبه و مشبهتوصیف معشوق، عشق و دشواریهای رن است. مَحرم با بهره

های زیبایی را میسراید كه یادرور غزلیات سعدی و حافظ است. میگیرید و با ایجاد تناسبهای لفمی، سروده

اندیشی و مطالعج وی در مندی مَحرم و رداهی او از سنتّهای ادبی و ژرفكاردیری این تشبیهات نشان از علاقهبه

حساساتی بشمار رورد؛ مَحرم، شاعر عشق و غزل است و ررار پیشینیان است. میتوان مَحرم را در دروه شاعران ا

عشق، درونمایه و محور اصلی غزلیات وی است. غزل، بیشتر با عواطف و احساسات لطیف و ملایم سازداری دارد و 

دلیل كاربست این تشبیهات برای تشدید تأریرهای عاطفی است و غالباً به عشق و معشوق و توجهّ و اهمیت ویژه 

بازمیگردد كه بیشتر برای بیان برتری معشوق یا توصیف عممت و تأكید بر  در تشبیه مچنین مبالغهبه مشبه، ه

 جایگاه وی است. 

 عنبرین و صید دل كردن زنجیرِ زلفتو و 

 

 

 هاها غرق بحرِ شرمساریمن و از بیدلی 

 (41، ی 4349)مَحرم كرمانشاهی،                 

 

 
 تشبارِ منرتشین كرد رهِ ر شعلۀ عشق

 

 درمی از رتش سرایت دارد رتشگاه را  

 (45)همان، ی                                        

 چیره به من شد ز پیِ چارۀ او دیوِ غم 

 

 زاد بیارای حوروَش و شوخ و پریباده 

 (51)همان، ی                                       

 تشِ عشقمآز بعدِ مرگ هم، ننشیند از دل  

 

 ادر در رب ریزد باد، خاکِ استصوانم را 

 (4)همان، ی                                        

 ستِانشمیَ و شکّر است دوئی، ل ِ لعلِ دل
 مَهِ رسمان شود كم، برِ پیکرِ منیرش

 

 كه به بوسه، مَست دشتم ز حلاوتِ دهانش 

 تهی ار ز جامه سازی، برِ ماهِ رسمانش

 (54)همان، ی                                        

 ای عجی رویش بود دُل و خ ِ او سبزه

 
 سرچشمج سلسبیل و كافور 

 (53)همان، ی                                       

 روا بوَد كه بدین نیکویی خطاب كنم

 

 

 بهارِ سنُبل و نسرین و باغِ نسترنش 

 (44)همان، ی                                       

 كسی چون تو ندارند ارردر دلِ هیچ 

 
 حور و غلمان ادر از روضج رضوان ررند 

 (19)همان، ی                                        

 های محَرم كرمانشاهی: بسامد انواع تشبیه در سروده4جدول شمارۀ 
نوع 

 تشبیه

 

 بلیغ

 

 تفضیل

 

 جمع

 

 مشروب

 

 مفروق

 

 هتسوی

 

 مضمر

 

 ملفوف

 مفرد

 به

 مفرد

 مفرد

 به

 مقید

 مركّ 

 به

 مركّ 

 1 3 4 4 44 5 41 4 4 34 344 تعداد

 4/5 7/5 1/4 4/6 7/3 4/4 3/3 4/6 1/4 1/9 5/71 درصد
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وصاً خص-تر از تشبیه است و در بسیاری از جاها بسیار هنری»استعاره از صنایع زیبا و هنری است كه استعاره: 

(. استعاره از 447، ی 4397زاده، مقدم و اشرف)علوی« دیردصورتی فراتر از تشبیه به خود می -هاستعارۀ مکنیّ

دیگر صنایع پُربسامد و مورد توجه در غزلیات مَحرم است كه به شکلهای مصرّحه، مکنیّه و اضافج استعاری در بیش 

جایگاه بلند او؛ همچنین برای زیباسازی كار رفته است و غالباً در توصیف معشوق و برای بیان مورد به 455از 

ز ها نشان اكاردیری این استعارهتصاویر شعری و تحریک ل تّ مصاط  و بیان پیامی مهم و درخور توجه است. به

یی هااستعارهبیشتر مندی مَحرم و رداهی وی از سنتّهای ادبی و كندوكاو و مطالعج وی در ررار د شتگان است. علاقه

 ارند.ستواصریح های تشبیهبر ده هستند و ساار میگیرد، ككه مَحرم به

 را!  ماه كاش رهم بر سرِ رحم رورد رن

 

 

 تا ن ندارند تأریری نباشد ره را 

 (45، ی 4349)مَحرم كرمانشاهی،            

 
 بُتیهر كه دارد هوای زلف   

 
 

 سرِ ما هم تهی ز سودا نیست 

 (67)همان، ی                                    

 
 نالد در زیر بار رسمان هردز كجازمین 

 

 

 های من بیندبه زیر بار عشق ار استواری 

 (64)همان، ی                                    

 
 در د ری بر سرِ كویِ شیرین ای صبا

 

 

 دو د اری به سرِ تربتِ فرهاد بیار 

 (51)همان، ی                                   

 
 دهانت را به تنگی، غنچه دفتم، لیک دلتنگم

 

  تو، درهم، دهانم را مشُتِ عشقكه چون نشکست،  
 (4)همان، ی                                     

است؛ از رن جمله  كار درفتهرا هم به« اضافج اقترانی»های چشمگیری از دفتنی است كه مَحرم در غزلیاتش نمونه

(، 35(، دستِ امید )64(، چشمِ عی  )64(، چشمِ لطف )45(، دستِ دعا )74و  4های چشمِ امید )میتوان به تركیب

 ( اشاره كرد.               46( و قدمِ ناز )74(، چشمِ هوس )14(، چشمِ حقارت )36و  34چشمِ تعلّق )

 

 های محَرم كرمانشاهی: بسامد انواع استعاره در سروده6جدول شمارۀ 

 اضافج استعاری مکنیهّ مصرّحه نوع استعاره

 59 17 443 تعداد

 45/64 55/64 93/54 درصد

كنایه نیز یکی از صوَر خیال در ادب و شعر هر زبانی است و از دیرباز اهل ادب و منتقدان به اهمیت كنایه »كنایه: 

رو در ازرن»ن كنایه (. همچنی434، ی 4344)شفیعی كدكنی، « اندو میزان تأریر رن در اسلوب بیان توجه داشته

كنار تشبیه و استعاره، كاربرد بیشتری در شعر دارد كه كاركرد رن با كاركرد شعر، یعنی بیان تلویحی و غیرمستقیم، 

نمونه  455(. كنایه از دیگر صنایع پُربسامد در غزلیات مَحرم است كه بیش از 4375)ممفرّی، « هماهنگی دارد

است و احتمالاً دلیل كاربست رن هم « ایماء»ع نودر غزلیات مَحرم از فته كار ربه هاییهكناكار رفته است. غال  به
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ترین و پُركاربردترین نوع كنایه است. عبارتی، سادهمیکند و بهیافت راحتی دربهی رنها را مصاط  معنا این است كه

نی اوارفمنموم و منرور سابقه دارد. كار میگیرد، تکراری هستند و پیش از او نیز در متون هایی كه مَحرم بهكنایه

میکوشد ضمن بی اددشت زباهای مَحرم نشان میدهد كه شعر فارسی در دورۀ ها در سرودهیهكنااز سته دین ا

همچنین، ضمن مطالعه و رداهی نیز پایبند باشد. عراقی سبک ن در بادۀ زسال صوابه ، بلاغیی یبار زفرینش صوَر

رای ها در غزلهای مَحرم غالباً بمند بوده است. كاربست كنایهاستفاده از رنها نیز علاقه های پیشین، بهمَحرم از كنایه

 مقام معشوق و توصیفهای عاشقانه و رندانه است.

 از پای درآیددر رستم دستان بُوَد 

 

 پوش بررردَشمشیر، چو رن تُرکِ زره 

 (37، ی 4349)مَحرم كرمانشاهی،                 

 (.474: 4، ج4393. از بین رفتن و مردن است )انوری، 6. ضعیف و ناتوان شدن. 4دن كنایه از از پای دررم

 چشم امیّدِ تمنّا، همه من سوی تو دارم 

  

 تو هم از لطف به رویم!  بفکن گوشۀ چشمی 

 (74، ی 4349)مَحرم كرمانشاهی،                

 (.4394: 6، ج4393داشتن است )انوری، و به او لطفكردن دوشج چشم به كسی داشتن كنایه از به او توجه
داهی زاهد، شیز، مفتی و مانند رن رماج تیرِ نقدهای مَحرم قرار میگیرند و او به تعریض و با هدف طنز و تحقیر با 

 دونه یادرور میشود:بیانی رندانه و حافظ

 ورزیدن و مستی بودَم كیش، ولیعشق

 نمریز من رموز، رهِ رندی و صاح 

 ام ای شیز! به میصانه خراممَنِگر خواری

 

 كیشانممفتیِ شهر دمان كرد ز بی 

 كه در این مرحله، سرحلقج درویشانم

 شانمتا بدانی كه در اینجا، چقدر ذی

 (74، ی 4349)مَحرم كرمانشاهی،                 

گی با الفاظ سازندۀ رن عناصر، هماهن نکتج درخور توجه این است كه داهی مَحرم كنایاتی را دزینش میکند كه لفمی

 و تناس  دارد كه این خود نشانگر هنر و توانایی شاعر است:

 در تو قوی پنجه، كِشی تیغ، نیست

 

 سپر انداختنچارۀ ما جز  

 (74، ی 4349)مَحرم كرمانشاهی،              

 ( و س ر با تیغ تناس  دارد. 994 :6، ج4393س ر افکندن )انداختن، نهادن( كنایه از عاجزشدن است )انوری، 

 سوختباید فتوِیِ پیرِ مغان است كه می

 

 را كه در این خانج خَمّار بماند ایخرقه 

 (14)همان، ی                                      

 د.( و خرقه با فتوی و پیر تناس  دار555: 4، ج4393خرقه سوختن )سوزاندن( كنایه از رهاكردن است )انوری، 

لَه كه كاربرد واژه در غیرمعنی اصلی و ماوضُعَِ»های صوَر خیال است كه عبارت است از مجاز یکی از دونهمجاز: 

ای بین معنی حقیقی و معنی مجازی برای رسیدن به معنی مجازی و عدول از معنی حقیقی باید مناسبتی یا علاقه

(. مجاز 469، ی 4397زاده، مقدم و اشرف)علوی« عر برسدوجود داشته باشد تا ذهن بتواند به مفهوم مورد نمر شا

از دیگر صنایع بیانی مورد توجه محَرم است كه البته كاربردی به اندازۀ تشبیه، استعاره و كنایه ندارد و حجم كمتر 

زهایی كه مندی و توان از مَجاز بهره میگیرد. مجامجاز در اشعار مَحرم، دواه این مدّعا است. محَرم فراخور علاقه

كار میبرد معمولاً مجازهایی هستند كه یا ذكر جزء و افادۀ كلّ میکند یا ظرف و ارادۀ ممروف میسازد. مَحرم به

 كاربست مَجازها در غزلهای مَحرم غالباً در توصیف معشوق و بیان عممت و مقام بلند وی است.
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 بسوزانم به رهی عالَمدلِ 

 

 ولی ترسم دلِ جانان بسوزد 

 (35، ی 4349)مَحرم كرمانشاهی،               

 مجاز حال و محل / ظرف و ممروف؛ یعنی اهل عالمَ است. دراینجا ذكر محل و ارادۀ حال است.« عالمَ»

 نیز: 

 دستِ دعا بر رسمان دارند ش  عالَمی

 

 رَوَد اندر سرِ سودای تو شادم سَر و جاندر 

 

 رسمان تا با كه سازد مهربان، رن ماه را 

 (45)همان، ی                                    

 كه سودادرِ عشق تو بوَد سود و زیانشزان

 (45)همان، ی                                     

 مجاز ذكر جزء و افادۀ كل از تمام وجود است.« سَر و جان»

لوازمهای شصصی، خود شصص اراده و امّا زیباترین مجازهای مَحرم، مجازهایی هستند كه در رن با ذكر یکی از 

 میشود: 

 چه كنم در نکِشم بارِ غمِ هجرانش

 

 تر شویكنی، خوب كبر و نازچندانکه 

 

 و میصانه ادر هست، مصواه قدحِ باده

 

 

 

 

 

 دامانشنکد دستِ دل از كه رها می 
 (46)همان، ی                                     

 وتنی؟ با این جمال، از تو كه خواهد فر

 (94)همان، ی                                    

 تصتِ كاووس و كی و مملکتِ كیصسرو

 (96)همان، ی                                    

ساخت تشبیه و تناس  دارد؛ زیرا اولاً ایجاد دو ژرف»های زیبای بدیع معنوی است كه تلمیح یکی از ررایهتلمیح: 

، ی 4394)شمیسا، « مطل  و داستانی است و رانیاً بین اجزاء داستان، تناس  وجود دارد رابطج تشبیهی بین

ر شعادر اتلمیح كار رفته است. نمونه به 455(. تلمیح از صنایع پُربسامد در غزلیات محَرم است كه بیش از 446

ریرپ یری از این مضامین برای و تأمعنایی دۀ دسترزۀ یک حودر نقش بلکه ، صنعتی بدیعیه جایگادر نهتنها مَحرم 

، نیرعناصر قرری از در بسیاهجلواو دردیده است كه خود نج اشاعرن بازتقویت استواری و باعث هنرنمایی بیشتر 

این تلمیحها غالباً مربوب به موضوعها و شصصیتهای ست. ه اعاشقانه شدنهای ستاو داغنایی ت بیا، ادساطیر ملیّا

مجنون است كه به تناس  قال  غزل، ووفرهاد و لیلیشعری ازجمله شیرین عروسهایای، عرفانی، قررنی، اسطوره

بارتی، عبرداریهای شاعرانه برای عشق و توصیفهای عاشقانج مورد نمر است و بهغال  این تلمیحها و داستانها؛ بهره

شصصیتهای مصتلف دینی، تاریصی غالباً از رنها در ساخت مضمونها و توصیفهای عاشقانه بهره بُرده است. محَرم از 

لای اشعار نغز خود یاد میکند كه خود نشان از علاقه و پایبندی شاعر به و اساطیری و رویدادهای دونادون در لابه

اعتقادها و نیز دواه رشنایی و رداهی وی با رویدادهای دینی و اساطیری است. كاربست این تلمیحها به جهت بیان 

جاد نمادهای رشنا برای ایرانیان است؛ همچنین مبالغه در ارج و ارزش كسی كه از نگرداه حال از راه تلمیح و ای

 كدام از معیارهای تاریصی و اساطیری درخور ارزیابی نیست.شاعر، ارجمندی او با هیچ
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 قرآنشرف عشق بس كه در 

 

 حُسنِ یوسف كه به سر حدِّ كمال رمده بود

  
 رخسار، دَمنمزن از بیش و كم، زان رتشی« محَرم»

 

 كه دارداست سرایِ رن طور

 

 روم                می خضرصفتدر ظلماتِ غمت، 

 

 كه عاشقی نکندشرافتی نبوَد رن

 

 ی باید كنون ما را كه سصتكیخسروطالع 

 

 حشمت و جاهِ كسی را خطری نیست به دهر 

 

 دل ببُرد و كرد در چاهِ زنصدانش نهان 

 

   ررب استچشمج چشمش همه دَم پُ بیستون

 

   دوشِ جانش ناامید   أنَاالحق باد از بانگِ 

 

 نیست یوسف و زلیخا، چون قصّه 

 (63، ی 4349)مَحرم كرمانشاهی،            

 همچو روازۀ حُسن تو، جهانگیر نبود

 (54)همان، ی                                     

 ورنه به یک جلوه، ز هم، چون طور سینا ریزمت

 (63)همان، ی                                     

 رن چهرۀ همچون لمعج نور

 (53)همان، ی                                      

 ربِ حیاتِ من است، خاکِ كفِ پای تو

 (94)همان، ی                                    

 ردم خاكی بوَد ظلوم و جهول« مَحرم»كه 

 (47)همان، ی                                      

 ایمپنجه اندر پنجج افراسیاب افکنده

 (76)همان، ی                                     

 یادِ او در كه ز جمشید و سلیمان رید

 (19)همان، ی                                     

 تهمتن را تُرکِ من، در چاهِ بیژن افکند

 (15)همان، ی                                     

 چشم فرهاد مگر منتمرِ شیرین است

 (41)همان، ی                                     

 هر كسی در عشق، منصورِ سرِ داری نشد

 (31)همان، ی                                      

 

اصری است كه زیبایی بیان و كمال هنری شعر را، از عن»های زیبا و مهم بدیع معنوی است و ایهام از ررایهایهام: 

(. محَرم كرمانشاهی هم به انواع 465، ی 4344)شفیعی كدكنی، « دارددر حوزۀ معانی و قلمرو تصیل، استوار می

دنبال توسعج معنایی و افزایش ظرفیتهای شعری كاردیری ایهام بهاین هنر بدیعی توجه داشته است؛ مَحرم با به

 تنوعّ و تعدد در تعابیر ممکن از شعر؛ همچنین ل تّ مصاط  از رن است.برای ایجاد 
 هر كه وصف رن ل  شیرین سازد« محرم»چو 

  

 نتوانم نَفَسی دور شوم زان سر كوی

 

 تمیز یافت وجودِ عدم ز هم، چو خیال  

     

 به شکّرریزیِ طرزِ غزل، ممتاز خواهد شد 

 (34، ی 4349)مَحرم كرمانشاهی،             

 ریداز دل خسته مرا تا نَفَسی می

 (17)همان، ی                                    

 حدیث موی میان تو در میان انداخت

 (69)همان، ی                                     
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 عشق چون بار به اقلیم وجود اندازد

    

 نتوان دفت به هر انجمن اسرار محبّت

 

 ر هفته نَبُرَد سر رن زلف بلندكاش ه

 

 من به لبت تشنه، تو بر خون من

 

 عقل، روارۀ صحرای جنون خواهد شد

 (36)همان، ی                                    

 این نه رازیست كه هر جا بتوان كرد عیانش

 (45)همان، ی                                    

 رشتج عمر من است از چه كنُد كوتاهش؟

 (54)همان، ی                                    

 تا چه كند حاكمِ دیوانِ عشق

 (47)همان، ی                                     

ی نگیزالحسّ خیاد یجادلیل امَحرم بهكه زی است تصویرسای هااربزاز ایگر دمتناقضنما یکی متناقضنما: 

ستفاده از عناصر مصالف باعث پویایی و حركت ذهن مصاط  انگیز این صنعت از رن بهره میگیرد و با اشگفت

صورت اضافی و هم نما در غزلیات محَرم، بیش از چهارده نمونه استصراج شده است كه هم بهمیشود. متناقض

 صورت غیراضافی رمده است.به

 توانگر دراویشِمرو از رَه كه « مَحرم»

 

 زِ دُردِ دهر نبینند دردِ سر، مستان

 

 سفرانندبیابانِ قضا، هم در طیِّ 

 (14)همان، ی                                       

 انندهوشیاراند و بادۀ عشقمستِ كه 

 (14)همان، ی                                      

 

ر یعنی داز لوازم اوّلیّج سصن ادبی است، »شمار میرود و تناس  )مراعات نمیر( از صنایع فعال ادبی بهتناسب: 

كند كه مابین اجزای كلام تناس  و مکت  قدیم اصل ادب فارسی، سصن نمم و نرر، وقتی ارزش ادبی پیدا می

های سرودهیی ادیرو بیت اج د یجادر امل مؤرر اعواز (. یکی 444، ی 4394)همایی، « تقارن وجود داشته باشد

شکلی ان اشعار وی بهیویان رنها است كه در دمهماهنگی و پیوند ها و مَحرم، دزینش و كاربست درخور واژه

جای غزلیاتش تناس ، پُركاربردترین صنعت بدیعی غزلیات مَحرم است كه در جایست. افته كار رمندانه بههنر

 رمده است و كاربرد رن در شعر او غالباً برای عشق و توصیفهای عاشقانه است.

 ، بجاسترخدارد، ادر بر  لبادر بر كنُجِ  خال

 

 ، بیار!  میکدۀ عشقدهی از  میِار اقی س

     

 دلکش و موزون هواو  چمن سبزاست و  نوبهار

   

 ، از این سوداقلبم، بر یارو ابركشیده تیغِ 

 

 را تصویرنقطج باطل نباشد هیچ این  

 (7، ی 4349)مَحرم كرمانشاهی،                 

 باشد جامِ بلورینكه در  بادهنه از رن 

 (35)همان، ی                                     

 یمسبو، فصل! تهی در شود این بادهره از 

 (74)همان، ی                                      

 ررزو دارد تپیدن خویش چون بِسمل، خونِبه 

 (71)همان، ی                                      

به همان میزان اهمیتی كه تناس  در نمام هستی و رفرینش » تضاد ازجمله صنایع بدیع معنوی است وتضاد: 

(. تضاد از دیگر ررایشهای پُربسامد 35، ی 4395)مرتضایی، « داراست، تضاد نیز مهم و دارای ارزش و اعتبار است
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حال نمونه از رن را استصراج كردیم و غالباً برای توصیفهای عاشقانه و بیان  435در غزلیات مَحرم است و بیش از 

 و انتقال پیام است.

 زنم تَرو  خشکرفرینش را همه، رتش به 

 

 به راهِ دوست جان كردم و شُکرها دارم

 

 بستم كمر به خدمت، در كوی دوستداران

   

 در برررَم از درون، این نالج جانکاه را 

 (45، ی 4349)مَحرم كرمانشاهی،              

 كه این قربانی ناقابل اندر عشق، قابل شد

 (31)همان، ی                                     

 از خواجگی نکوتر باشد چنین غلامی

 (44)همان، ی                                      

 

 . لایۀ فکری5 -6

دیوان اشعار مَحرم كرمانشاهی، غالباً در قال  غزل سروده شده است و همین مسئله سب  شده است كه عشق: 

های محَرم بر محور عشق و سوزوددازهای عاشقانه باشد و معمولاً موضوع و درونمایج اصلی سرودهترین برجسته

 توصیفهای عشقِ زمینی است. صُوَر خیال و ظرفیتهای زبانی و بلاغی، ابزاری برای بیان مقاصد وی است.  
 عجیبترین و شریفترین داستان، داستانِ عشق است:

 ی! عقول در عجبند از حدیث عشق، بل

 

 شرف عشق بس كه در قررن

                      

 تر مگر از عشق، داستانی هستعجی  

 ( 64، ی  4349)مَحرم كرمانشاهی،              

 قصّه، چون یوسف و زلیصا نیست

 (67)همان، ی                                      

 عشق، حرمت دارد و حریمِ رن، مقدّس است:

 پاک بباید، ورنه   عاشقی را نمرِ

                 

 نمری شیوۀ هر بوالهوسینیست صاح  

 (41)همان، ی                                       

 معشوق بر هر چیزی برتری دارد:

 با تماشاداهِ طَرفِ دُلشنِ رضوان چه كارش 

            

 وشی داردهر كه شوخِ دلبرِ حوری 

 (36)همان، ی                                       

 همج حرفهای معشوق، شیرین است:

 بد ادر دویی و دشنام دهی، شیرین است

               

 از ل ِ تو، سصنِ تلز شنیدن است 

 (37)همان، ی                                      

 عاشق، درفتار بلای عشق شده است:

 تم من همان روز كه بالای تو دیدم، دف

                   

 كه مرا عشق، درفتارِ بلا خواهد كرد 

 (39)همان، ی                                      

 و البته پندِ ناصح فرزانه را هم دوش نمیدهد:

 بگ ر ای ناصح فرزانه ز پندِ من و بگ ر 

                

 كه درفتار بلا، دوش به پندِ تو ندارد 

 (33)همان، ی                                     

 كسی یارای رویارویی با معشوق را ندارد:
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 های عاشقانه میکند:دلایه

 چو لاله مرا به دل ننهاد ها كه چه داغ

          

 چه دردها كه چو نردس مرا به جان نگ اشت 

 (63)همان، ی                                      

 باوجوداین، عاشق به حرفها و سرزنشهای دیگران اهمیتی نمیدهد:

 از طعنج اغیار، من و تَرکِ تو، هیهات!

                    

 ه دریزد ز شناعتعاشق نبوَد رن ك 

 (61)همان، ی                                      

 و به محبوب، وفادار است:

 پرداختم از غیرِ تو كاشانج دل را      

                 

 جز دوست، سزاوارِ كسی نیستاین خانه به 

 (44)همان، ی                                      

 برد:از فراق معشوق رنج می

 سوختم از هجر تو و بیش از این 

                       

 دَم نتوان زد از این ماجرا 

 (43)همان، ی                                      

 اماّ، امیدوار است كه به دنجِ وصال برسد:

 به امیّدی كه دنجِ وصلِ او روزی به دست رید 

        

 نج دل راتر ویرانمایم هر زمان ویرانه 

 (9)همان، ی                                       

 مضامین عرفانی:

 نماست دل، سِرِّ جهان در او عیان   جانِ جهان

 

 تسلیمِ محض باش كه در وادیِ سلوک 

                   

 در دل خود نماره كن، سِرِّ همه جهان نگر 

 (55  )همان، ی                                   

 با عشق همسفر نشود پیروِ عقل

 (49)همان، ی                                     

 مضامین قلندرانه:
 باید سوخت فتویِ پیرِ مغان است كه می

 

 من همان رندِ خرابم كه دَمِ صبح اَلَست

 

 ام ای شیز! به میصانه خرام مَنِگر خواری

                   

 ین خانج خمَّار بماندای را كه در اخرقه 

 (14)همان، ی                                      

 بر درِ میکدۀ عشق، سبوكش بودم

 (71)همان، ی                                      

 شأنمتا بدانی كه در اینجا، چقدر ذی

 (74)همان، ی                                     

 تقابل عشق و عقل:

 د عشق را با عقل الفت  نباش

 

 عشق چون بار به اقلیم وجود اندازد 

                                                 

 كجا سیمرغ پَرَّد با پرستو؟ 

 (91)همان، ی                                      

 عقل، روارۀ صحرای جنون خواهد شد

 (36ن، ی  )هما                                    

 در رستمِ دستان بوَد از پای دررید 

                       

 پوش بررردَشمشیر، چو رن تُرکِ زره 

 (37)همان، ی                                      
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 نکوهش دنیا و دلبستگیهای زودگذر:
 ل تِّ فانیِ جهان، وِزر و وبال روَردَ 

 

 مردِ فرزانه به دنیای دَنی دل نس ارد                               

 

 تَرکِ مرادِ خویش كن، عزتِّ جاودان نگر 

 (55)همان، ی                                      

 پیَ رسد رسی ِ خزانش این بهاریست كه از

 (45)همان، ی                                       

 اعتقاد به قضا و قَدَر:
 قضا كشید در این دام و كرد مجبورم

 

 حکمتِ بیش و كمِ وضعِ جهان، عقل چه داند؟                               

 

 كی اختیار بوَد تا كنم ز عشق، عدول؟ 

 (47)همان، ی                                     

 دَم مزن! چون خبر از عالمَِ تقدیر نداری

 (43)همان، ی                                     

 مقام والای انسان:

 رسی از سراچج دِل به مقامِ قرُب منزل

 

 تو را به جی  بوَد نقدِ مصزنِ ملکوت

                    

 ردمیّت رهی ار به دست رری ز مکانِ 

 (49)همان، ی                                      

 جویی؟ندانمت كه در این خاكدان چه می

 (45)همان، ی                                       

 اشعار تعلیمی و اخلاقی:
 تَرکِ رمیزش نادان كن و رسوده نشین 

 

                          نیکی مانَد به روزدار، ودرنه                        

 

 ورنه اوراق بهل! دفترِ دانایی را 

 (45)همان، ی                                      

 كاخِ زراندودِ روزدار، نماندَ

 (14)همان، ی                                     

استقبال »استقبال و به اقتفا رفتن است.  های تأریرپ یری سراینددان از یکدیگریکی از دونه. اقتفاء و استقبال: 3

، 4394)همایی، « رن است كه دفتج یکی از اساتید سصن را سرمشق قرار بدهند و به همان وزن و قافیت شعر بسازند

نیز « دویینمیره»و « تتبعّ»، «اقتداء»، «اقتفاء»ای دیرینه دارد و رن را (. استقبال در ادبیات فارسی سابقه654ی 

دروه شاعران جریان بازدشت  (. محَرم ازجمله سصنورانی است كه از371: 4، ج4391ند )سعادت و دیگران، اخوانده

وبوی غزلیات سعدی و حافظ را به خود رید؛ زبان و بیان وی به سبک شاعران عراقی است و غزلیات وی رنگبشمار می

است؛ این شاعران از محبوبیت بالایی برخوردار  مند بودهدرفته است. میتوان دفت كه محَرم به سعدی و حافظ علاقه

هستند. همچنین محَرم تأریرپ یری خود را از سعدی و حافظ اعلام میدارد و از ظرفیت غزل برای بیان عشق و 

 توصیفهای رن بهره میگیرد كه خود نشان از علاقه و توانمندی محَرم در سرودن این قال  شعری است.  
 خود با یادكرد غزل سعدی تعریف میکند: یمَحرم در بیتی از توانای

 شعرِ شیرین تو، اربابِ سصن را

 

 در نمر، چون غزلِ سعدیِ شیراز رید 

 (15، ی 4349)مَحرم كرمانشاهی،               

 اش را با تضمینی از حافظ اعلام میدارد: و در بیتی دیگر توانایی 

 قبولِ عام بوَد شعرِ دلکشِ مَحرم

 

 «یسّر شود زهی توفیقدرت مدام م» 

 (44)همان، ی                                    
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محرم غزلیاتش را به پیروی و استقبال از غزلیات سعدی و حافظ سروده است كه در ادامه به دو نمونه اشاره 

 میکنیم.

 غزل سعدی با مَطلع:

  تن ردمی شریف است به جان ردمیت

  

 تنه همین لباس زیباست نشان ردمی 

 (794-745)كلیات سعدی، مواعظ، ی         

این غزل سعدی در نُه بیت بر وزن فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن و در بحر رمل مرمن مشکول با مضمونی اخلاقی 

های غزل؛ جان، نشان، میان، جهان، زبان، مکان، و پندرموز دربارۀ جایگاه والای انسانی سروده شده است. قافیه

طیران و بیان هستند. مَحرم نیز غزل ذیل را در نُه بیت با همان وزن، قافیه و مضمون غزل سعدی به روان، مکان، 

 اقتفا و استقبال او سروده است:

 ادر ردمی، سصن دو به زبان ردمیتّ

 بباید كه كند خبر ز جانشملکوت می

 به حیاتِ جاودانی دَمی از جهان فانی

 رسی از سراچج دِل به مقام قرب منزل 

 قدم از كمند شهوت به دررر حیف باشد 

 بطل  ز دل طهارت نه ز منص ِ امارت   

 به لباس و قدِّ رعنا كه به ظاهرند زیبا

 ز هوی ادر د شتی، ز یک رشیانه بینی   

 به كف رر، ورنه فرقی                              « محرم»هنر و كمالِ 

 

 كه هم ردمی بَرَد پی به بیان ردمیّت 

 بررید به زبانِ ردمیّتكه می سصنی

 بُوَدت ادر مکانی به جهانِ ردمیّت

 رهی ار به دست رری زِ مکانِ ردمیّت

 كه اسیر دیو مانَد تن و جانِ ردمیّت

 كه بُوَد همان عبادت، ز نشانِ ردمیّت

 نتوان شد رده از رازِ نهانِ ردمیّت

 طیََران مرغ عرش و طیََران ردمیّت

 انِ ردمیّت  نبوَد میانِ حیوان و می

 (49، ی 4349)مَحرم كرمانشاهی،                 

 حافظ با مَطلع:

 پیمان باشادر رفیقِ شفیقی درست

 

 حریفِ حجره و درمابه و دلستان باش 

 (645)حافظ، غزل                                   

ر مجتث مرمن مصبون مح وف با مضمونی این غزل حافظ در نُه بیت بر وزن مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن و در بح

خوان، سلطان، پیمان، دلستان، پریشان، حیوان، غزلهای غزل؛ درستاخلاقی و عاشقانه سروده شده است. قافیه

پشیمان، خندان، دوران و حیران هستند. مَحرم نیز غزل ذیل را در نُه بیت با همان وزن، قافیه و مضمون غزل 

 او سروده است:حافظ به اقتفا و استقبال 

 بلا ز جان، به سرِ عهدِ عشقِ جانان باش

 ادر عزیزی مِصرتَ در ررزویت هست

 مباش غرّه به دنیا و عرِضِ خویش مبَرَ

 جهان فقر بوَد حشمت سلیمانی

 ای به ضرورت مکان چو در ظلمات  درفته

 صلاح خویش ادر جویی و طریقِ نجات

 تفاوتی نکند عشق در بهار و خزان

 ستو شَرَف در رهِ سصندانی كمالِ مجد

 

 

 پیمان باششکستِ خویش مصواه و درست

 بسانِ یوسف، عمری مقیمِ زندان باش

 ددای همّتِ خود باش، بِه ز سلطان باش

 بیا و در طل ِ حشمتِ سلیمان باش

 بسانِ خضر، طلبکارِ رب حیوان باش

 نگهبان باش ز راهزن، اَمَلِ خویش را

 جمال دوست به یاد رر و در دلستان باش

 پ یرۀ قدََمِ مردمِ سصندان باش
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 خود را، ز بند ردّ و قبول« محرم»بررر 

 

 قبولِ خاطرِ رزاددانِ دوران باش!

 (45، ی 4349)مَحرم كرمانشاهی،                 

 

 گیری . نتیجه8
وی روان، دلنشین، ی شعرن بازست كه ابی اددشت زباذوق جریان ان توانمند و خوششاعرمَحرم كرمانشاهی یکی از 

و غزلیاتش را به پیروی و استقبال از غزلیات سعدی و حافظ سروده است. زبان ست اقی اعراز سبک متأرر و پصته 

شعری مَحرم، روان و دلنشین و عناصر شعری وی كهن است و البته ویژدیهای معمولی دارد كه در كلام بیشتر 

كاردیری در به عربی متداول است. در لایج بلاغی، توجهی ویژه هایشاعران دیده میشود. همچنین سرشار از واژه

صنایع بیانی و بدیعی داشته است. وی شاعری احساساتی و تصویردرا است؛ وجود بیش از چهارصد نمونه تشبیه، 

 ،های وی است، دواه این مدعّا است. ادرچه اوترین عنصر هنری و پُربسامدترین صورتِ خیال در سرودهكه برجسته

ویژه حافظ و سعدی است و در غزلیاتش ابداع و ابتکار كمتر دیده میشود؛ مقلّد و متأرر از شاعران سبک عراقی، به

كاردیری دانشهای بلاغی ازجمله انواع تشبیه، استعاره، كنایه، امّا در تصویرپردازیهای شعری توانمند است و در به

نما، و رفرینش تصاویر برای بیان اهداف تکرار، تضاد و متناقض مجاز، تناس ، انواع جناس، تلمیح، انواع ایهام،

خویش، كه غالباً عشق و توجه به جایگاه بلند معشوق است، از قدرت ذهنی بالایی برخوردار است و با هنرمندی 

 و مندی مَحرم و رداهی وی از سنتّهای ادبیكاردیری این صنایع نشان از علاقهبصش غزلیاتش شده است. بهزینت

كندوكاو و مطالعج وی در ررار د شتگان است. از نمر لایج فکری، مَحرم شاعر عشق و غزل است و قال  غزل در 

های وی بر محور عشق و ترین موضوع و درونمایج اصلی سرودهدیوان اشعارش سب  شده است كه برجسته

 انشهای بلاغی، ظرف مناسبی برای بیانكاردیری دسوزوددازها و توصیفهای عاشقانه باشد و این قال  شعری با به

مقاصد شاعر و تقویت زبان شاعرانج وی دردیده است. درمجموع عشق و مضامین عاشقانه، مضامین عارفانه و 

 های محَرم كرمانشاهی است.قلندرانه و مضمونهای تعلیمی و اخلاقی از ویژدیهای فکری سروده

 

 مشاركت نویسندگان

 دو هرحاصل تلاش و نوشته شده  ی انجیركیرقای سجاد غلامو كتر محمد ایرانی رقای دبا مشاركت این مقاله 

 پژوهشگر میباشد.

 

 تشکر و قدردانی
كاركنان دروه محترم زبان و ادبیات فارسی دانشگاه از ا نویسنددان بر خود لازم میدانند مرات  س اسگزاری خود ر

 اعلام نمایند.رازی كرمانشاه 

 

 عدم تعارض منافع
حاصل  و  نرسیده چاش  به خارجی  و داخلی  نشریج هیچ   در ارر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

طبق  تحقیق دارند. این رضایت و رداهی رن انتشار به نسبت ایشان و است نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

تعارض  است. مسئولیت دزارش نگرفته صورت تقلبی و تصلّف هیچ و  شده اجرا اخلاقی  مقررات و  قوانین كلیج
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 را شده ذكر موارد كلیه است و ایشان مسئولیت مسئول نویسندۀ پژوهش به عهدۀ مالی حامیان و منافع  احتمالی

 میگیرند. برعهده
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